زنان زنداني در ابوغريب؛
 آماج شست‌وشوي مغزي و مسخ شخصيت
دكتر محمدحسين الياسي

اشاره
كم‌ترين نتيجه پخش تصاوير زندانيان ابوغريب براي ديگر كشورهاي اسلامي (بدون توجه به انگيزه امريكايي‌ها از پخش آن) اين است كه آگاه باشند و فريب شعار اشاعه دموكراسي امريكايي را نخورند. اين شعار، صرفاً يك تاكتيك سياسي است كه با هدف سركوب دولت‌هاي غيرهمسو و آزاد از آن بهره‌برداري مي‌شود. مقالة حاضر از منظر روان‌شناختي و حقوق بشر به عملكرد امريكا در عراق نگريسته است. هر جا كه منافع اين كشور ايجاب كند، از هيچ ستمي بر ملت‌هاي دنيا كوتاهي نمي‌كند. بيان اندكي از مشكلات و مصيبت‌هاي مردم عراق پس از اشغال، اين هشدار را به كشورهاي مسلمان مي‌دهد كه به منظور حفظ نواميس و آب و خاك كشور خود نبايد از هيچ كوششي فروگذار كنند. حاكميت امريكايي، ديكتاتوري گسترده‌اي است كه در صورت هر گونه نرمش و عدم ايستادگي در مقابل آن، موجبات شرمساري چندين نسل را فراهم مي‌كند. آنچه مسلم است چهره اصلي سربازان امريكايي، آن چيزي نيست كه نظام رسانه‌اي دولت امريكا به تصوير مي‌كشد؛ بلكه گوشه‌اي از چهره واقعي آن، حقايق تلخي است كه در پيش روي شماست و بايد از آن عبرت‌ها آموخت.
مقدمه
در سال‌هاي دهه ششم قرن گذشته هانتر
، يكي از نويسندگان امريكايي كه در توجيه اقدامات و تهاجمات نظامي كشورش در دنياي خارج از امريكا مطلب مي‌نوشت، ادعا كرد كه نظاميان چيني در رويارويي با اسراي امريكايي جنگ كره «مرتكب جناياتي شده‌اند كه حتي تصور آن براي نظاميان ديگر نقاط جهان غيرممكن مي‌نمايد». او آنگاه در تشريح اقدامات نظاميان چيني در برابر اسراي امريكايي، به اعمال روش‌هايي همچون بازجويي‌هاي مكرر، محروميت از خواب، كاهش ميزان ارتباط با هم‌بندي‌ها، خانواده و ترغيب به اعتراف اشاره نموده است. به باور هانتر «چيني‌ها اسراي امريكايي را شست و شوي مغزي
 دادند تا نظرات و نگرش‌هاي آنان را نسبت به ايدئولوژي ماركسيسم و مائوئيسم تغيير دهند». اينك تقريباً پنج دهه پس از آن كه هانتر و رسانه‌هاي امريكايي، براي اولين بار به زعم خود، از اصطلاح شست و شوي مغزي استفاده كردند تا ابعاد غيرقابل تصور، غيرانساني و جنايت‌آميز برخورد نظاميان چيني با سربازان خويش را ترسيم نمايند. دنيا شاهد وقوع جناياتي است كه اعمال چيني‌ها (آن گونه كه هانتر ادعا كرده است) در برابر آن ناچيز و بي‌اهميت جلوه مي‌كند.
نظاميان امريكايي، كه دستگاه تبليغاتي و تريبون‌هاي عمليات رواني امريكا آنان را حاميان حقوق بشر، ناجيان آزادي و دموكراسي و ياوران ملت‌هاي تحت ستم معرفي كرده بودند، در كشور اشغال شده عراق جمعيتي بالغ بر 600 تن از زنان و دختران بي‌دفاع عراقي را در سلول‌هاي زندان مخوف ابوغريب در بند كردند و خانم كارپنسكي را به رياست بند زندان گماردند تا با بهره‌گيري از فنون مختلف، مقاومت آنان را در هم شكند و آنان را ترغيب به همكاري و همراهي با نظاميان امريكايي سازد. او نيز مدتي بعد ژنرال ميلر رئيس زندان مخوف گوانتاناموو را كه در آن نگون‌بخت‌هايي از افغانستان به بند كشيده شده‌اند، به عراق فراخواند و از او در مسخ شخصيت، فروپاشي مقاومت و شست و شوي مغزي زندانيان عراقي، به ويژه زنان و دختران در بند، ياري طلبيد.
ژنرال كارپنسكي و ميلر و رهبران نظامي امريكا در عراق از هيچ تلاشي براي فروپاشي شخصت زنان و دختران در بند عراقي فروگذار نكردند. گواه اين ادعا گزارشي است كه براي اولين بار روزنامه ايتاليايي لااستامپا مبادرت به انتشار آن كرد. آن روزنامه در گزارش خود از نامه زنان در بند عراقي سخن به ميان آورد كه در آن از مردم عراق خواسته شده بود كه مانع از هتك حرمت بيشتر زنان در بند عراقي توسط نظاميان امريكايي شوند. در گزارش روزنامه لااستامپا آمده بود كه تعدادي از زنان در بند عراقي به سبب آن كه از سوي سربازان امريكايي مورد هتك حرمت قرار گرفته‌اند دست به خودكشي زده‌اند. همچنين در آن گزارش گفته شده بود كه تعدادي از آن زنان بر اثر تجاوز جنسي نظاميان امريكايي باردار شده‌اند.
متعاقب انتشار گزارش روزنامه لااستامپا، گزارش‌هاي ديگري پيرامون هتك حرمت زنان در بند عراقي توسط نظاميان امريكايي منتشر شد. در آن گزارش‌ها به پاره‌اي از روش‌هاي شكنجه رواني و جسماني زنان عراقي توسط نظاميان امريكايي اشاره شده است. برخي از آن روش‌ها به شرح زيرند:
1) دادن تنها يك وعده غذا، آن هم بدون نوشيدني؛
2) شكنجه با كابل برقي؛
3) هتك حرمت در حضور ساير زندانيان؛
4) واداشتن زنان زنداني به روابط جنسي با يكديگر؛
5) سرپا نگه داشتن زنداني تا سر حد بيهوشي؛
6) آويزان كردن زنان زنداني بر روي دو پا و دو دست؛
7) پوشاندن سر زنداني با كيسه پلاستيكي؛
8) تهيه فيلم پورنو (مستهجن) از هتك حرمت گروهي به زنان زنداني؛
9) عريان كردن زنان زنداني در حضور ساير زندانيان؛
10) بستن دست و پاهاي زنان زنداني به يكديگر؛
11) بستن زندانيان زن به يكديگر؛
12) آويزان كردن زنان با سري بسته بر روي ميله‌هاي زندان به شكل صليب؛
13) وادار نمودن زنان زنداني به كارهاي سخت و طاقت‌فرسا؛ و
14) هتك حرمت زنان در حضور برخي محارم آنان (محارم زنداني).
سولدز
 (2004) در تحقيقي كه در مورد تعدادي از زنان عراقي آزاد شده از زندان ابوغريب انجام داده، دريافته است كه همه آنان دچار نشانگان (سندرم) پس ضربه‌اي تجاوز به عنف شده‌اند. او پاره‌اي از نشانه‌هاي سندرم تجاوز به زنان عراقي را به شرح زير فهرست كرده است:
- افكار خودكشي و تمايل شديد به از بين بردن خود؛
- غم و اندوه شديد؛
- احساس گناه، ترس و انزجار؛
- نااميدي؛
- احساس بيهوده بودن زندگي؛
- افكار تهاجمي و وحشتناك؛
- از جا پريدن شديد.
نورث
 (2004) نيز در تحليلي پيرامون آثار روان‌شناختي سوء استفاده
 نظاميان امريكايي از زنان عراقي در بند، در زندان ابوغريب، تأكيد كرده است كه تمامي آن قربانيان دچار آثار پس ضربه‌اي
 و واكنش استرس پس از ضربه
 (ptsr) شده، يا در آينده خواهد شد. به باور او «نظاميان امريكايي آنچنان زخم رواني عميقي در زنان زنداني زندان ابوغريب ايجاد كرده‌اند كه هرگز، حتي با بهره‌گيري از فنون روان‌درماني نمي‌توان آن را زدود». (ص 15)
نورث خاطر نشان شاخته است كه آثار رواني سوء استفاده نظاميان امريكايي از زندانيان زن ابوغريب به خود آن قربانيان محدود نمي‌شود. بلكه «خانواده، بستگان و حتي ملت عراق تا سال‌هاي مديد از حقارت ناشي از رفتار امريكاييان رنج خواهند برد». (ص 14). به باور او، عمل نظاميان امريكايي «نوعي تحقير هويت و شخصيت عراقياني بود كه هميشه به غيرت، مردانگي و شرافت و منزلت انساني خويش مي‌باليدند».
سولس
 (2004)، روانشاسي كه آثار پس ضربه‌اي ناشي از جنگ و خشونت‌هاي جنسي را مورد مطالعه قرار داده است، نظري موافق با نظر نورث دارد. او نيز معتقد است كه آثار رواني ـ اجتماعي ناشي از تجاوز امريكايي‌ها به زنان نگون‌بخت و درمانده عراقي را هرگز نمي‌توان از حافظه ملت عراق زدود. «آنان بر اثر اين حادثه آنچنان احساس سرشكستگي و حقارت خواهند كرد كه با هيچ اقدام ديگري (حتي اگر مسئولان و فرماندهان امريكايي به خاطر اين رفتار غيرانساني يكي پس از ديگري كنار گذاشته شوند) قابل التيام نخواهد بود». (ص 69) او اضافه مي‌كند: «ملتي كه نتواند از نواميس خود در برابر بيگانگان حفاظت كند، تا قرن‌ها احساس شرمساري خواهد كرد».
سابقه بي‌حرمتي نظاميان امريكا به ملت‌هاي ديگر
سولس (2004) در مقاله خويش، سابقه خشونت‌هاي جسمي، رواني و جنسي سربازان امريكايي عليه مردم كشورهاي آماج را مرور كرده و خاطر نشان ساخته است كه ويتنام صحنه كارزاري بود كه در آن امريكايي‌ها از هيچ رفتار غيرانساني عليه چريك‌هاي ويتنامي و مردم ويتنام شمالي، دريغ نكردند.
در آن جنگ، ده‌ها تن از زنان و مردان ويتنامي مورد هتك حرمت سربازان امريكايي قرار گرفتند. صدها زن، كودك و مرد بي‌دفاع، قرباني خشونت‌هاي روزافزون سربازان خسته از جنگ و وحشت‌زده امريكايي شدند. اما، در آن جنگ، جز معدودي از مردم دنيا از خشونت‌هاي جنسي، جسمي و رواني امريكايي‌ها عليه مردم ويتنام مطلع نشدند. چه، امريكايي‌ها بر جريان نشر اخبار و اطلاعات مربوط به آن جنگ كنترل شديدي اعمال مي‌كردند. (ص 21) در تأييد ادعاي سولس مي‌توان به كشتار مردم روستاي مي‌لاي
 ويتنام توسط ستوان كالي امريكايي و سربازان او اشاره كرد. حادثه مي‌لاي در سال 1969 رخ داد. مايك والاس، خبرنگار شبكه تلويزيوني سي.بي.اس مدتي بعد با يكي از سربازان امريكايي حاضر در آن حادثه مصاحبه‌اي انجام داد كه بخش‌هايي از آن را مي‌خوانيد: 
س ـ شما چگونه به روستاي مي‌لاي منتقل شديد؟
ج ـ ما بيست نفر بوديم كه با يك بالگرد در نزديك روستا فرود آمديم، بعد به خط شديم و به سوي روستا حركت كرديم. آنجا مردي را ديديم، آشغالي كه توي پناهگاه كز كرده بود. يكي از افراد صدا زد و گفت يك آشغال آنجاست.
س ـ چند سالش بود؟ منظورم اين است كه نظامي بود يا غيرنظامي؟
ج ـ يك پيرمرد بود. يكي از افراد اسلحه‌اش را كشيد و گفت: «يك آشغال آنجا است». گروهبان ميچل داد زد و گفت: «بكشش».
س ـ گروهبان ميچل فرمانده شما بيست نفر بود؟
ج ـ فرمانده همه جوخه بود. آن وقت سرباز به آن مرد شليك كرد. بعد به دهكده رفتيم و مردم را جمع كرديم.
س ـ چند نفر را جمع كرديد؟
ج ـ تقريباً چهل، پنجاه نفر را وسط دهكده جمع كرديم. 
س ـ آنها چه جور آدم‌هايي بودند؟
ج ـ مرد، زن، بچه.
س ـ بچه‌هاي شيرخوار؟
ج ـ بله، بچه‌هاي شيرخوار هم بودند. آنها را كنار هم توده كرديم. ستوان كالي آمد و گفت: «مي‌دانيد كه با آنها چه كار كنيد، هان؟ … همه‌شان را بكشيد».
س ـ اين حرف را به همه گفت يا فقط به شخص شما؟
ج ـ خوب، من روبه‌روي او ايستاده بودم … كالي 10، 15 قدم فاصله گرفت و بعد شروع كرد به تيراندازي به آنها. به من هم گفت تيراندازي كنم. من شروع كردم به تيراندازي. حدود چهار خشاب به داخل گروه شليك كردم.
س ـ چهار خشاب با چي؟
ج ـ با ام ـ 16.
س ـ يعني چند تا تير؟ 
ج – من 17 تير در هر خشاب داشتم.
س ـ چند نفر را كشتي؟
ج ـ ممكن است 10 يا 15 نفر را كشته باشم.
س ـ مرد و زن و بچه؟
ج ـ مرد و زن و بچه.
س ـ و بچه‌هاي شيرخوار؟
ج ـ بچه‌هاي شيرخوار.
س ـ بعد چي؟
ج ـ بعد دنبال آدم‌هاي ديگر گشتيم، حدود 7، 8 نفر ديگر جمع كرديم. مي‌خواستيم آنها را توي گودال بيندازيم و يك نارنجك دستي هم وسطشان.
س ـ بعد چي شد؟
ج ـ آدم‌هاي ديگري هم جمع كرديم. همه را داخل گودال انداختيم. جمعاً حدود 75 نفر ديگر جمع كرديم. همه را روي هم ريختيم و بعد با چند نارنجك دستي تكليف همه‌شان را روشن كرديم. بعد ستوان كالي به من گفت: «سرباز يك كار ديگر هم داريم».
س ـ آن كار چه بود.؟
ج ـ عده ديگري از مردم را پيدا كرديم و آنها را به زور به طرف مسيل عقب رانديم. مسيل يك گودال بود. بعد شروع كرديم به تيراندازي به آنها. آن وقت همه با هم تيراندازي كرديم.
س ـ باز هم مرد و زن و بچه؟
ج ـ مرد و زن و بچه.
س ـ چرا اين كار را كرديد؟
ج ـ چرا اين كار را كرديم؟ چون به من دستور داده شده بود. من دوست جون‌جوني‌ام بابي ويلسون را از دست داده بودم و اين توي ذهنم مانده بود. بنابراين، بعد از آن كه آن كار را كردم سر حال بودم.
س ـ فكر مي‌كنيد آن روز چند نفر كشته شدند؟
ج ـ فكر مي‌كنم سيصد و هفتاد نفر كشته شدند.
س ـ شما چند نفر را كشتيد؟
ج ـ بيست‌وپنج، پنجاه، شايد!
س ـ آن غيرنظامي‌ها، به خصوص زن‌ها و بچه‌ها و پيرمردها به شما چيزي نمي‌گفتند؟
ج ـ آنها چيزي نمي‌گفتند، فقط عقب رانده مي‌شدند و هر چه به آنها گفته مي‌شد، انجام مي‌دادند.
س ـ آنها التماس نمي‌كردند؟
ج ـ چرا، آنها التماس مي‌كردند و مي‌گفتند نه! نه! و مادرها بچه‌ها را در بغل مي‌فشردند اما، افراد به شليك خود ادامه مي‌دادند. خب، ما به تيراندازي ادامه داديم. آنها دست‌هايشان را تكان مي‌دادند و التماس مي‌كردند.
رفتار نظاميان امريكايي در ويتنام، هائيتي، در درگيري با نظاميان عراقي در سال 1991، و اينك در عراق، با ملت‌ها و نظاميان كشورهاي آماج، توسط معدودي از تحليل‌گران مورد تبيين قرار گرفته است. براي مثال ساندرز (2004) با تحليل فرآيندهاي آموزش نظامي در امريكا نشان داده است كه «سربازان و افسران امريكايي به گونه‌اي تربيت مي‌شوند تا به ملت‌ها و نظاميان آماج، به ديده موجودات دون انساني بنگرند». به عقيده ساندرز «شخصيت نظاميان امريكايي با استفاده از شيوه‌هاي رفتاري، آن گونه شكل داده مي‌شود تا مانع از شكل‌گيري احساس گناه در آنان در برابر هر نوع عمل و كنش غيرانساني شود» (ص 17). به باور ساندرز اگر از منظر آسيب‌شناسي رواني
، به شخصيت نظاميان امريكايي، از سربازان ساده تا فرماندهان عالي بنگريم، درمي‌يابيم كه در بسياري از آنان، دست‌كم در رويارويي با ملت‌ها و نظاميان آماج، وجدان اخلاقي شكل نگرفته است. به همين سبب آنان «براي انجام هر نوع تجاوز به قربانيان و اسراي خويش خود را مجاز مي‌دانند».
به تعبير ديگر، به نظر مي‌رسد كه ارتش امريكا در آموزش‌هاي نظامي خويش از دشمن خود انسانيت‌زدايي مي‌كند تا آنجا كه در نظر آنان مرتبه و شأن آدم‌ها، خواه نظامي يا غيرنظامي در حد موجودات غيرانساني تقليل مي‌يابد. از همين روي هر نوع اقدامي عليه او مجاز و حتي خوشايند و فرح‌بخش مي‌نمايد. مشاهده واكنش افسران و سربازان امريكايي به هنگام شكنجه و سوء رفتار جنسي با زنان و مردان در بند عراقي گوياي اين واقعيت است. 
البته، ساندرز از منظر ديگري به تحليل رفتارهاي غيرانساني و تجاوز مكرر نظاميان امريكايي به اسرا و ملت‌هاي در بند نگريسته است. به باور او تعداد قابل توجهي از كساني كه داوطلبانه به ارتش امريكا مي‌پيوندند و حاضرند در ماوراي بحار به ايفاي نقش نظامي بپردازند، كساني‌اند كه از اختلالات شخصيتي رنج مي‌برند. او تأكيد مي‌كند كه در ميان سربازان امريكايي تعداد زيادي را مي‌توان يافت كه به ساديسم (ديگر آزادي)، به ويژه نوع ساديسم جنسي، مبتلا هستند. اين افراد از اين كه ديگران را تحت ايذاء و آزار قرار دهند، لذت مي‌برند. افزون بر آن، به نظر مي‌رسد كه تعداد قابل توجهي از سربازان و افسران امريكايي دچار پاراجنلياهاي مختلف (انحرافات جنسي) هستند. به همين سبب، وادار نمودن زنان و مردان عراقي به روابط ناشايست با يكديگر را مي‌توان ناشي از اين گونه اختلالات و انحرافات در نظاميان امريكايي تلقي كرد. ناگفته آشكار است كه شيوع اختلالات و انحرافات رفتاري نظاميان امريكايي، با افزايش شدت استرس‌هاي وارده بر آنان افزايش مي‌يابد. از همين رو، سولدرز (2004) گزارش داده است كه هر چه زمان حضور نظاميان امريكايي در عراق طولاني‌تر مي‌شود؛ ميزان شيوع اختلالات رفتاري و تجاوز به اسراي عراقي (به ويژه زنان) نيز افزايش مي‌يابد.
خلاصه و نتيجه‌گيري
از مطالب مندرج در سطور قبل مي‌توان نتيجه گرفت كه:
- بيشتر زنان عراقي زندان ابوغريب آماج رفتارهاي غيرانساني و تجاوزات وحشيانه نظاميان امريكايي قرار گرفته‌اند. هر چند تعدادي از آن قربانيان به سبب ناتواني در تحمل خفت ناشي از مورد تجاوز قرار گرفتن به حيات خويش پايان بخشيده‌اند، بازماندگان نيز تا سال‌هاي مديدي از آثار رواني ناشي از خشونت جسمي، جنسي و رواني رنج خواهند برد؛ حتي ممكن است بسياري از آنان در سال‌هاي آتي مبادرت به خودكشي كنند.
- آثار ناشي از خشونت جنسي عليه زنان عراقي، به آن نگون‌بخت‌ها محدود نمي‌شود، بلكه ملت عراق نيز تا سال‌هاي طولاني بايد در برابر خفت ناشي از رفتار امريكايي‌ها احساس شرمساري كنند. به نظر مي‌رسد آثار ناشي از سوء رفتار امريكايي‌ها با زنان و مردان در بند عراقي آنچنان شديد و پايدار است كه حتي بر عزت نفس نسل‌هاي آتي آن كشور نيز تأثير سوء خواهد گذاشت.
- برخي از خشونت‌هاي جسمي، جنسي و رواني امريكايي‌ها عليه زنان عراقي را مي‌توان به فرآيند عمليات رواني آنها و تلاش آنها براي مسخ شخصيت و فروپاشي مقاومت مردم عراق و برخي از آن خشونت‌ها را مي‌توان به شخصيت و ويژگي‌هاي روان‌شناختي نظاميان امريكايي نسبت داد.
- شواهد تحقيقي بيان‌گر آن است كه ارتش امريكا در فرآيند آموزش‌هاي نظامي خويش از هويت و شخصيت ملت‌هاي آماج امريكا انسانيت‌زدايي مي‌كند. به همين سبب كساني كه در معرض آن آموزش‌ها قرار مي‌گيرند خود را براي هر نوع رفتار غيرانساني مجاز مي‌دانند.
- بررسي پيشينه حضور امريكايي‌ها در برخي كشورهاي دنيا بيانگر رواج و شيوع رفتارهاي خشونت‌آميز آنان عليه ملت‌ها و نظاميان آماج است. آنان با ملت‌هاي تحت اشغال همانند بردگاني رفتار مي‌كنند كه انجام هيچ عمل غيرانساني عليه آنان غيرمجاز تلقي نمي‌شود. 
- هر چند امريكايي‌ها پس از رسوايي عراق، براي فرونشاندن اعتراضات فراگير رسانه‌اي جهان، ادعا كردند كه به مجازات چند سرباز خاطي پرداخته‌اند، اما واقعيات نشان مي‌دهد كه سربازان و افسران امريكايي تنها دست به اقداماتي زده‌اند كه فرماندهان عالي آنان آن را مجاز شمرده‌اند. بنابراين، ادعاي مجازات چند سرباز، حتي اگر صحيح باشد را نمي‌توان چيزي بيش از بهره‌گيري از تكنيك عمليات رواني سپر بعد تلقي كرد.
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